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 ඵහراز
 

. كاظم فقط خاطره اي مانده بودو غمگين به كربلا رسيد از شيخ احمد و سيد وقتي ملا حسين خسته 
نگفته  آنهاروز بزرگ صحبتي نكرده بود و هيچ كس به  آنراز و از  آنل اينكه هيچ وقت كسي با مردم از مث

  . بود كه منتظر ستاره اي جديد باشند همه چيز فراموش شده بود
ن دور او جمع شدند ملا حسين مي خواست بداند استادش در ن ملا حسيآمدسيد با  شاگردان شيخ و

ن خداوند است الآ ةكس كه فرستاد آن« :خرين حرف سيد اين بودآ. خرين لحظه هاي زندگي چه گفته استآ
 ».به درگاه خداوند مناجات كنيدرام ننشينيد و براي يافتن او آدقيقه اي . در ميان شما است

بايد . ن سيد كه نشسته بودند و روزها را مي شمردند كاري نداشتحالا ديگر ملا حسين با شاگردا
در اين سفر ملا حسين تنها . از كربلا به راه افتاد. كويي ،به شهري ،را مي گذاشت و مي رفت به جايي آنها
آيا نشاني ؟ كدام فرشته اي به كجا بايد مي رفتند. ه همراهش بودندسر دايي او هم از بشرويپبرادر و . نبود

كه در باغ خداوند روييده بود؟ چه كسي راه را  آورديا بوي گلي را مي آ ؟ كدام نسيميبهشت را مي دانست
 ؟ مي دانست

 از دو نفر با. بود آمادهحالا ديگر ملا حسين  .پرداختندد كوفه به دعا و مناجات جچند روز در مس
حسين را به سوي شيراز  ال فرشته ها ملاشايد عطر بهشتي نارنجها يا شايد صداي ب .همراهانش براه افتادند

. داد بوي بهشت مي ،جويبارهايش ،درختانش ،كوچه هايش. شيراز بهشت شيخ احمد بود. مي كشيدند
از دنياي درون دل كوه سخن و با زمزمه اش  آمدي را داشت كه از ميان سنگهاي كوهسار بيرون مي آبطراوت 
 .مي گفت

چند ساعت در خارج . هانش جدا شد و تنها به راه افتادز همراوقتي به شيراز رسيدند ملا حسين ا
او مي گفت كه اتفاقي خواهد به  پنهانصدايي  ،يباطرضشوري ا. احساس عجيبي داشت .شهر گردش كرد

با نهايت تعجب جواني را ديد كه عمامه سبزي بسر داشت و . ملا حسين فرو نشست باطرضناگهان ا. افتاد
شايد اين شخص از . آشنايي نداشت ملا حسين در شيراز. آمدبه سوي او مي  با صورتي روشن و متبسم

كسي كه مدتها منتظر  لدرست مث. گفت آمدجوان به ملا حسين خوش ...  شايد. كاظم بود شاگردان سيد
مگر نه اينكه او خود را . ملا حسين مات و متحير بود .ه استآمديشباز او پورود دوستش بوده است و حالا به 

 .اين وقايع خواست خداست ةپس هم؟ پرده بوده خدا سب
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ملا حسين هنگام ورود . يدند و غلامي حبشي در را باز كردبه خانه اي رس. ملا حسين همراه جوان براه افتاد
ها راه مي  ابرگويي بر . اينكه در عالم ديگري سير مي كرد مثل. به خانه احساس خوشحالي شديد داشت

. مهمان نوازيهاي صاحبخانه چيزي نمي توانست بگويد جوابفراموش كرده بود كه در  قدر خود رانآ .رفت
و وقتي ملا حسين به . تازه خورشيد غروب كرده بود كه آن جوان بزرگوار با ملا حسين به گفتگو نشستند

ملا حسين مسحور و از خود . لدسته هاي دوردست به گوش مي رسيد، صداي اذان صبح از روي گآمدخود 
  .و در آن خانه بود آنجاراز شيخ  احمد . زيرا به بزرگترين شاديهاي دنيا دست يافته بود. بي خبر بود

كه خداوند او را مي كس  آن. و ملا حسين همة اينها را فهميده بود. بود آنجامحبوب و مقصود سيد كاظم  
بودند و ملا حسين  خواب هنوز همه. را مي شناخت »حضرت اعلي«حالا او . اينك ظاهر شده بود ،فرستد

حالش به كلي . بوداز دنيا بي خبر، همه چيز را فراموش كرده . نمي دانست چه وقت و چه هنگام است
 »االله باب«من . شما اول كسي هستيد كه به من مومن شده ايد: حضرت اعلي به او فرمودند. دگرگون شده بود

از اسم و رسم من آگاه كند  را آنهايعني بدون آن كه كسي . نفر به من مومن شوند 18بايد . »بابال باب«و شما 
  .شما با هيچكس از ماجراي امشب چيزي نگوييد و مرا به  هيچ كس معرفي نكنيد. مرا بشناسند بايد

همه چيز در آن خانه  .ديگر به دنبال كسي نمي گشت. آمدملا حسين از منزل حضرت  اعلي بيرون 
. حسين آرام گرفته بود دل ملا. بود آنجاهمة سخنان شيخ احمد و سيد كاظم راز . بود آنجابهشت موعود . بود
ملا حسين در . بودند خوابهنوز هم همه . ش نور شديدي خيره مانده استبتاحساس مي كرد چشمش از ا

اي اهل عالم بيدار شويد ديگر همه جا « :دلش مي خواست فرياد بر آرد. خود قدرت عجيبي احساس مي كرد
ملاحسين از  ».آن كس كه انتظارش را داشتيد در ميان شماست. دنيا، دنياي ديگريست. است روشن شده

ديگر . تازه را به خانه ها مي برد ايكوچه هاي تنگ و پيچ در پيچ مي گذشت و مثل باد بهاري بوي گل ه
  .وقت آن بود كه همه بيدار شوند

  
  


